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رهایی از خودفریبی؛
 سکینه سلمان ماهینی

 دكتراي فلسفه‌ي تعليم‌وتربيت دانشگاه 
تربيت مدرس،  مدرس و پژوهشگر 

در میـان فضایـل اخلاقـی، »صداقـت« 
از بارزتریـن و پرکاربردتریـن فضایـل در 
حیطـه‌ي روابط فـردی و اجتماعی اسـت. 
این فضیلـت خود سرمنشـأ فضایـل دیگر 

اسـت. 
در بـاب این مهم سـخن بسـیار گفته شـده 
اسـت. در آمـوزش نیـز، چـه در خانـواده و 
چـه در مدرسـه، اولیـن فضیلتی اسـت که 
بـه آن توجه می‌شـود. یکـی از دغدغه‌‌هاي 
اساسـیِ هـر پـدر و مـادر و هـر معلمـی 
آمـوزش راسـت‌گویی و صداقـت بـه فرزند 
و دانش‌‌آمـوز خـود و دوری او از دروغ‌گویی 
روابـط  در  دروغ  مشـاهده  امـا  اسـت؛ 
فـردی و اجتماعـی کـه به‌سـبب فراوانـي 
نیـازی بـه اثبـات نـدارد، نشـان‌دهنده‌ي 

بی‌توفیق‌بـودن ایـن جهدهاسـت.
به‌راسـتی چـرا چنيـن اسـت؟ و چگونـه 
می‌تـوان آمـوزش مؤثـری در ایـن زمینه 

داشـت؟

یکی از نکته‌‌هاي مغفول در آموزش همه‌ي 
فضایل، به‌ویژه صداقت، بی‌توجهی به مبنا‌بودن 
رفتار درون‌شخصی برای سطوح دیگر رفتار 
است. امری که توجه به آن ثمرات آموزشی 
فراوانی به ‌دنبال دارد. می‌دانیم هر رفتاری 
طرفِ  یک  اگر  است.  طرف  دو  بر  مبتنی 
)کنشگر( رفتار ارتباطی »خودِ من« باشد، 
آن‌گاه طرف دیگر این رفتارِ ارتباطی بنا بر 

حصر عقلی، یکی از چهار مورد زیر است:

و  آشـنا  از  اعـم  دیگـر  انسـان‌)های( 
غریبـه؛ مجموعـه امـور قدسـی )خـدا 
و…(؛ محیـط زیسـت اعـم از جاندار 
و بی‌جـان يـا طبیعـی و مصنوعـی؛ 

»خـود«.
پـس همـه‌ي حالت‌هـاي رفتـار‌ي 
مـا بـه حصـر عقلی بـه چهار دسـته 

تقسـیم می‌شـوند:

 1. بیـن شـخصی: رفتـار انسـان بـا 
دیگـر؛ انسـانی 

2. قدسی: رفتار انسان با امور قدسی؛
3. برون‌شـخصی: رفتـار انسـان بـا محیـط 
زیسـت اعـم از جانـدار و بی‌جـان يـا طبیعـی 

و مصنوعـی؛

اولین گام در آموزش مؤثر صداقت
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4. درون‌شخصی: رفتار انسان با خود.

در بيشـتر مواقـع، رفتـار بـا خود مـورد غفلت 
واقـع می‌شـود. بررسـیِ میـزان توجه بـه این 
امـر در آمـوزش رسـمی مؤیـد ایـن مسـئله 
اسـت. آنچـه غفلـت از سـطح چهـارم رفتـار 
را به‌ویـژه در امـر آمـوزش زیان‌بـار می‌کنـد، 
رفتار‌هـاي سـطوح  در  آن  مبنایـی  نقـش 
و  مبنـا  بـه  اسـت.وقتی  دیگـر  سـه‌گانه‌ي 
پایـه‌ي امـری بی‌توجهـی شـود، تمـام تلاش 
در ابعـاد دیگـر امـری سـطحی و بی‌پایـه 
خواهـد بـود؛ ماننـد بنـاي بی‌اسـاس بـا پـیِ 
لـرزان و در معـرض آسـیب جـدی كـه در 
مواجهـه بـا کوچک‌تریـن عوامـل در معـرض 
آسـيب خواهد بـود. ایـن امر نقـش مهم خود 
را در فضیلـت اساسـی و زیربنایـی صداقت دو 

چنـدان نشـان می‌دهـد. 
معنـای سـخن مـا ایـن اسـت؛ وقتـی رفتـار 
انسـان با خود، زیـر بنای رفتـار او بـا دیگران، 
محیـط و حتی خدا باشـد، انسـان هرگونه که 
بـا خـود رفتـار کند بـا امـور دیگـر هـم رفتار 
خواهـد کـرد. حـال اگـر بـه او یـاد دهیـم بـا 
دیگـر امـور چگونـه رفتـار کنـد، در حالی‌که 
بـه او یـاد نـداده باشـیم با خـود چگونـه رفتار 
کنـد، او اگرچـه به‌ظاهر بر اسـاس آموخته‌ای 
کـه مـا برایـش فراهـم کرده‌ایـم بـا ديگـران 
رفتـار می‌کنـد؛ امـا در واقـع همـة رفتـار 
او مطابـق بـا سـبک و شـیوه‌ي ارتباطـش بـا 
خود اسـت. شـيوه‌اي که خودبه‌خـود، ناگزیر 
و بـدون هیـچ آموزشـی و در نتیجـه بـدون 
هیـچ چارچـوب درسـتی در او شـکل گرفتـه 
اسـت؛ چـون آمـوزش برنامه‌ریزی‌شـده‌‌ي 

اسـت.  نديـده  غیر‌مسـتقیمی  و  مسـتقیم 
وقتـی فـرد صداقـت و راسـت‌گویی بـه خـود 
را یـاد نگرفتـه باشـد، آمـوزش صداقـت بـا 
دیگـران بـه او بی‌ثمـر، غیرپایـدار و بـدون 
نتیجـه‌ای بلندمـدت خواهـد بـود. صداقـت 
بـا دیگـران بـدون صداقـت بـا خـود امـری 
سـطحی اسـت کـه در سـر بزنـگاه مانند یک 
سـاختمان بـا نمـای زیبـا امـا بـدون پایـه بـا 
کوچک‌تریـن لرزشـی فـرو خواهـد ریخـت. 
وقتـی فـرد پـر از علـل و عوامـل دروغ‌گویـی 
بـه خـود و خودفریبی اسـت و این علـت را در 
پرتـو آموزشـی مؤثر شناسـایی و حـل نکرده 
اسـت؛ ماننـد سـاختمانی اسـت کـه در پایه و 
اسـاس آن عوامـل مخـرب فراوانـی مثل مین 
و بمـب نهفته‌انـد و هرچـه مـا بـرای روبنـای 
این سـاختمان زحمت بکشـیم و تلاش کنیم 
بـا انفجـار یکـی از ایـن مین‌هـا زحمتمـان 
کـدام  به‌راسـتی  رفـت.  بـه هـدر خواهـد 
یـک از مـا در مـورد راسـت‌گویی بـه خـود 
آمـوزش دیده‌ایـم؟ آیـا عوامـل خودفریبی و 

دروغ‌گویـی بـه خـود را می‌شناسـیم؟
یافته‌هــای روان‌شــناختی بيــان مي‌كنــد 
ــه‌ای  ــدد رابط ــکلات متع ــل مش ــر به‌دلی اگ
ــه بیــن کــودک  صمیمــی، ســالم و مهرورزان

و والدیــن، به‌ویــژه مــادر، شــکل نگیــرد، 
کــودک رنــج بســیار زیــادی می‌بــرد و 
ــج عظیــم را  ــن رن چــون ظرفیــت تحمــل ای
ــن  ــا نادیده‌گرفت ــد ب ــعی می‌کن ــدارد، س ن
منشــاء ایــن درد از آن فاصلــه بگیــرد. 
ســازوکار فــرار از واقعیــت بــه کــودک 
ــرد.  ــج بب ــر رن ــاً کمت ــد فع ــک می‌کن کم
کــودک از واقعیــت فاصلــه می‌گیــرد و 
ــی  ــی خیال ــن دنیای ــاختن و پرداخت ــا س ب
ــادر و  ــود، م ــت از خ ــگاره‌ی نادرس ــر از ان پ
ــگاره  ــردن آن ان ــاری و جایگزین‌ک ــور ج ام
به‌جــای واقعیــت و زندگی‌کــردن در آن 
دنیــای خیالــی از رنــج فــرار می‌کنــد و 

لــذت بیشــتری می‌بــرد.
ایـن سـرآغاز خودفریبـی و دروغ‌گویـی بـه 
خـود اسـت. سـازوکاری کـه در بزرگسـالی 
ادامـه می‌یابـد و فـرد بـرای رهایـی از رنـج و 
جلـب منفعـت، بـه دوری از واقعیـت و ابـراز 
خالف آن یعنـی دروغ روی مـی‌آورد.  کـی 
یکـی از اساسـی‌ترین راهبردهـای اثربخـش 
در آمـوزش راسـت‌گویی و پـرورش صداقت، 
حـل مسـئله‌ي خودفریبـی و دروغ‌گویـی به 

خـود اسـت.
بــه نظــر می‌رســد والدیــن و اولیــن مراقبــان، 
به‌ویــژه مــادر و معلمــان ابتدایــی، بایــد 
پیــش از هــر آمــوزش مســتقیمی بــه 
ــش از آن،  ــت، و بی ــاب صداق ــودکان در ب ک
بــا برقــراری رابطــه‌ي گــرم و صمیمــی و 
مهرورزانــه کــه حــق طبیعــی کــودکان 
ــرای  ــی ب ــن عاطف ــط ام ــان محی اســت، چن
ــرار او از  ــع ف ــه مان ــد ک ــاد کنن ــودک ایج ک

واقعیــت شــود. 

اولین گام در آموزش 
صداقت، پیشگیری از 
خودفریبی کودکان است.

ایجاد رابطه‌ي مهرورزانه، 
مهم‌ترین ابزار این 
پیشگیری است.

یکی از اساسی‌ترین راهبردهای اثربخش 
در آموزش راست‌گویی و پرورش 
صداقت، حل مسئله‌ي خودفریبی و 

دروغ‌گویی به خود است.


